
 سلامت کاظمی
، اطمينان مرا به واقعی بودن آن "روشنفکران دينی را بايکوت نکنيم: "پاسخ هموطنی ارجمند به نوشته من 

از جنبه های تحقير آميز نوشته ايشان در می گذرم؛ نمونه ای . انتقادات و جراتم را برای تداوم بحث بيش تر کرد
! از مردم است که با زبانی ثقيل و ماسک اکسيژن بر صورتتيپيک از برخورد متفرعنانه جامعه روشنفکری جدا 

 و به عبارت بهتر، از کنار بزرگ ترين معضل فرهنگی -از کنار دين عامه خلق ، حتی کارگران و زحمتکشان 
 عبور می کند، بدون اين که به گريزش از واقعيت ها و در جازدن در همان جزميات تبديل به مذهب -تاريخ ايران 

 ) سايت ايران امروز- ايرج ارجمند راد-اصلاح دينی در اسلام . (اشراف داشته باشد! شده اش

 اين بود – که بسيار مشتاق و قدردان ترجمه های مفيد ايشان هستم –محرک اصلی من در انتقاد به آقای طباطبايی 
 دموکراتيک يافتم و البته که انتقاد ايشان به چند سايت دموکراتيک و باز نسبت به درج مقاله آقای گنجی را غير

سنجش ": منظورم به هيچ وجه جلوگيری از. بهانه ای شد که به بضاعت خود، قدری هم به اصل دعوا بپردازم
و نه شعاری و تکرار بديهياتی (اگر هدف اين است که با روشنفکران دينی به نحوی محتوايی .  نبود"گری و انتقاد

که کارشان بيهوده است و به طور مستدل اين بيهودگی برايشان اثبات جدل شود ) که مورد قبول آنان نيز هست
چون اين قبيل انتقادات ، آن ها . گردد ، من به غايت از آن استقبال می کنم و آن را به نفع نوسازی فرهنگی می دانم

در هاون کوبيدن را را نيز وادار می کند تا خودشان و کارشان را بهتر و عميق تر ارزيابی کنند ؛ در نتيجه يا آب 
بگذريم که يک چنين نقدی فاقد . رها کنند، يا، به عکس، با ايمان و اطمينان خاطر بيشتری به کارشان ادامه دهند
آن ها تلاش می کنند به توده های . موضوعيت است زيرا اين گونه نقد و سنجش، ذاتی کار نوانديشان دينی است

 بباورانند که قرائت روحانيون حاکم از اسلام يک قرائت طبقاتی و -دشان  بااستناد به مبانی مورد قبول خو-مذهبی
آن ها را بياگاهانند که، مثلا، سيستم ولايت فقيه يک واجب دينی نيست و . در خدمت سلطه قرن در قرن آن هاست

جاب زن ستيزی حکومت و ح. از همين رو تن ندادن به اين نظام استبدادی، مخالفت با دين محسوب نمی شود
قانون وحشيانه قصاص، اگر برای کاستن از جرايم در ميان . اجباری برای حفظ قدرت است و ربطی به دين ندارد

به برداشت من، هدف . باديه نشينان عربستان مفيد بود، اجرای امروزه آن با اصول همين دين منافات دارد
 ارايه منظومه جديدی از اصول و احکام نوانديشان دينی از نقد و نفی دست آويزهای دينی جمهوری اسلامی،

هدف اين . هدف جدايی دين از حکومت و يافتن راه حل های واقعی برای تحقق اين امر دشوار است. اسلامی نيست
، آن ) توام با برجسته کردن جنبه های انسانی و زمينی دين خودشان" (عوام"است که با تزريق اين نقدها به اذهان 

ه جايی برسد که در کليه امور اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و قضايی و حتی خانوادگی تابع ها به لحاظ آگاهی ب
اين يک استحاله . قوانين عرفی در يک دولت مدنی باشند و با بخش الهيات دين فقط در خلوت خودشان حال نمايند

 و به –از قضا .  نداردفرهنگی تدريجی است که در پهنه واقعيات سرسخت ايران هيچ آلترناتيوی برای آن وجود
هستند؛ نه کسانی که تمامی " معجزه" کسانی که اين کارزار دشوار را نفی می کنند، در انتظار وقوع –حکم منطق 

 . تن چاره پا به ميدان نهاده اندسختی ها، رنج ها و اتهامات و کنايه ها را به جان خريده و برای ياف

 به ويژه از ناحيه –وری اسلامی به وقوع پيوست، برخورد به دين اسلام سال با فجايعی که در سايه جمه٣٠در اين 
 يا به صورت انداختن تمامی عقب ماندگی ها و مصيبت های تاريخ ايران به –افراطيون وابسته به رژيم گذشته 

د گردن اسلام بوده است و يا مضمون کوک کردن و جوک سازی از مطالب ماليخوليايی، فانتزيک و اروتيک آخون
من خود . کاری که ناخواسته به تقويت دين سنتی و استحکام سپردفاعی آن مدد رسانده است! های شيعی و صفوی

در نوشته قبلی، اشاره وار به نقش مخرب دين سنتی در تاريخ ميهن مان پرداختم، اما وقتی نويسنده ارجمند از 
می کند، انصاف حکم می کند که به اين واقعيت بر سر ايران ابراز نگرانی " شمشير خونين اسلام"چرخيدن ابدی 

ای کاش در آن نقطه فتور و سستی و از هم . نيز اشاره شود که همه آن چيزی که بر سر ايران آمد از اسلام نبود
گسيختگی سلسله ساسانی، يک سلسله قدرتمند ديگر ايرانی سربر می آورد از نوع هخامنشيان يا ساسانيان و ميهن 

شخصا، و به عنوان يک سکولار، . (درتمند و متحد باقی می ماند و دين عمومی ما هم زردشتی بودباستانی ما، ق
 زردشتی بود و به - البته مطلقا برکنار از حکومت و به مثابه يک پديده فرهنگی-خيلی آرزو داشتم که دين ملی ما

 معماری يک نواخت، يک رنگ و جای مسجد و مناره، در کوی و برزن آتشکده های زيبا و فروزان داشتيم، از
کسل کننده اسلامی در شهرهايمان خبری نبود، يک کلمه عربی در زبان شيرين مان يافت نمی شد، درکنار اين همه 



ی شعر و شاعری، در هر عصر، نقاشی، مجسمه سازی و موسيقی داشتيم؛ هنرهايی که متوليان اسلامی و شيع
 ).ريشه اش را در مردم خشکاندند

هنگام ظهور اسلام شاهان مقتدر هخامنشی برسرکار بودند، احتمالا اکنون هاليوود به سفارش اعراب فيلم اگر به 
اگر به هنگام حمله اعراب به ايران، شاپور ذوالاکتاف سر کار بود، !  ديگری نيز برای تسلای آنان می ساخت٣٠٠

حتی اگر در آن هنگام ! طناب می کشيدبه احتمال زياد، به کتف های خلفای مسلمين و سعدبن ابی وقاص نيز 
ولی . خاک مکه و مدينه را به توبره می کشيد)  ميلادی٦١٤(خسروپرويز بر سرکار بود، به جای فتح اورشليم 

خوب است به فرزندان خود بگوييم که به چه دليل وقتی يک مشت اعراب بدوی تفريبا با دست خالی به مقابله با 
که در مقياس آن روز يکی از بهترين و مجهزترين و مدرن ترين سلاح ها و سواره (ند سپاه قدرتمند ساسانی پرداخت

در اندک مدت تا )  برابر تعداد سپاه پابرهنه اعراب بود٤ها را داشت و بنا به اغلب روايات به لحاظ کمی حداقل 
 دلير ايرانی با نام يا بی نام ما، البته، به سربازان و فرماندهان! اقصی نقاط شرقی امپراطوری ساسانی پيش تاختند

و ای کاش روزی (که در برابر آن تهاجمات وحشيانه جانشان را نثار دفاع از ميهنمان کردند، بسيارارج می نهيم 
برسد که قدرت آن را داشته باشيم که در محل آن درگيری ها بناهای يادبود شايسته ای برای آنان بسازيم، کاری که 

 ساله با عراق در آن ها روی داده انجام می دهد و اين محل ها را ٨در مناطقی که جنگ امروزه جمهوری اسلامی 
اما اين سوال هم چنان باقی است که در دربار ساسانی و نيز در ) به مناطق توريستی و زيارتی تبديل کرده است

 دوام –مت خواهانه آنان  و صد البته حرص و آز غني-ميان جامعه چه می گذشت که در برابر اعراب تازه مسلمان 
نياورد و به سرعت فروريخت؟ جواب به اين سوال تاريخی آسان نيست، چون ما هنوز نتوانسته ايم در دو قدمی 
خودمان به اين سوال جواب بدهيم که دولت ملی مصدق با آن پشتوانه گسترده مردمی چگونه در عرض چند ساعت 

اريم که چگونه بزرگ ترين قدرت نظامی منطقه با داشتن پنجمين سقوط کرد؛ کما اين که هنوز تحليل درستی ند
 بود، در ارتش مجهز دنيا و ساواک مخوف و ميليارد ها دلار درآمد ساليانه نفتی و نيم طبقه متوسطی که ساخته

 عرض چندماه سرنگون شد؟

 ياد بياوريم که در قرآن انداخته می شود، اين را هم خوب است به" شمشير خونين اسلام"وقتی همه چيز به گردن 
حتی يک آيه مبنی بر لزوم حمله به خارج از مرزهای عربستان و کشورگشايی وجود ندارد، يک جمله از پيامبر 

به عکس، هم او بود که پيشاپيش هشدار می . مسلمين مبنی بر يک چنين استراتژی ويران سازی به چشم نمی خورد
؛ " حريص می شويد و سپس پشيمان می گرديد و افسوس می خوريدشما به زودی به حکومت کردن " : داد که 

به يک چنين افسوسی دچار و صحابه واقعی پيامبر، زمانی که آثار ظالمانه آن لشکرکشی ها را به چشم ديدند، 
 . گشتند

اگر آن موقع يکی در اطراف جلولا يا نهاوند از سعدبن ابی وقاص يا ديگر سرداران اعزامی از طرف خليفه 
چه هدفی از حمله به شهرهای ايران داريد، به صراحت و سادگی توضيح می دادند، ما در : مسلمين می پرسيد

که به تحريک و دعوت مکرر يکی از امرای خائن محلی و (اولين حمله مان به يک روستای آباد ايرانی در مرز
ه مسلمين فرستاديم که تمامی مال و آن چنان ثروتی بار زده و نزد خليف) ناراضی از دولت ساسانی صورت گرفت

اموال و دارايی های اعراب کل عربستان را روی هم می ريختيم به آن نمی رسيد، حالا ببين در شهرهای بزرگ و 
 !تمند چه غنايمی در انتظار ماستآباد، کاخ ها و منازل اشراف اين امپراطوری ثرو

و نقش آنان در افتادن ايران به اين روزصحبت می شود، به کما اين که امروز نيز، آن قدر که از متوليان اسلام 
حال آن که لااقل . نقش حکومت گذشته که زمينه ساز اصلی روی کار آمدن روحانيون بود، پرداخته نمی شود

 بلکه حتی در دوران رضاشاه و ٥٧ بهمن ٢٢اکنون بايد چشم مان خوب باز شده باشد که حکومت اسلامی نه از 
يز در لايه گسترده ای از مردم در سراسر کشور برقرار بود و ما دلمان را به يک مدرنيته و محمد رضاشاه ن

باز بايد اين واقعيت را تکرار کرد که از صفويه به اين . سکولاريسم وارداتی و آزمايشگی ها خوش کرده بوديم
از انقلاب بهمن از سايه درآمده سو، روحانيون و مراجع مذهبی همواره دولت سايه خودشان را داشتند، و فقط بعد 

و اين بار، بی نياز از شاه طهماسب ها، شاه سلطان حسين ها، فتحعلی شاه ها و ناصرالدين شاه ها، خودشان در 
ما اتوريته اين حکومت را از جمله در تشييع جنازه ميليونی آيت اله بروجردی، در شورش . مسند قدرت نشستند



نی از ورود خمينی به کشور، در بسيج های شگفت انگيز مردمی برای جبهه های  ميليو٦ خرداد، در استقبال ١٥
جنگ عليه عراق، در مشتريان ميليونی رساله های عمليه مراجع، در اعلام حرم امام رضا به عنوان بزرگ ترين 

يليون بار  م١٥٠ ميليون زائر در سال که روی هم ٢٠( مکان زيارتی جهان توسط يونسکو به لحاظ تعداد زائران 
 نقل – هزار خادم و پرسنل، خدمات رسانی آن ها را به عهده دارند ١٢حرم را زيارت می کنند و در طول تابستان 

هم اکنون هم که روحانيون حکومتی دست شان به خون و جنايت و غارت . ، به چشم ديده ايم)از سابت آستان قدس
واز آن جا که تقليد .  را با مراجع غير حکومتی حفظ کرده اندآلوده است، بسياری از ايرانيان مسلمان، رابطه شان
هنوز مقلد آيت اله ) به خصوص در ميان آذری زبان ها(از مجتهد مرده نيز مجاز است، ميليون ها نفر 

در جامعه ايجاد نشود، ) دينی(حرف من نيز همواره اين است که اگر يک رنسانس فرهنگی . شريعتمداری هستند
نيون حاکم چه توسط عامل داخلی و چه عامل خارجی هم خلع يد شوند، باز دولت اسلامی در سايه حتی اگر روحا

آيا اظهار نظر اخير روشنفکر استخوان کرده ای مثل ابراهيم گلستان به قدر کافی گويا . خود را خواهند داشت
شد، چون مشکل در خود نيست که می گويد که حتی اگر حکومت ديگری هم بيايد اوضاع ايران درست نخواهد 

مردم است؟ متاسفانه کم نيستند سياسيون مهاجری که به همين بهانه به کلی از صحنه سياسی و مبارزاتی کناره 
کم نمی شنويم از اين ها، وقتی که صحنه های هجوم هيستريک مردم به مذهب و برخی مناسک . گرفته اند

خدا را شکر ما در پاريس زندگی می : تی به زبان می آورندارتجاعی و خرافی آن ها را می بينند، بی رودربايس
ولی هستند کسانی که در لابه لای خود همان مراسم ها دوام آورده و به راه و چاره واقعی برای نجات فکری ! کنيم

  به-خوب است در همين جا اشاره کنم که استناد من در آن نوشته به سخنان ناصر کاخساز نيز . مردم می انديشند
 گفته آيد در حديث ديگران، نبود؛ بلکه من و دوستانم در –بهتر آن باشد که سر دلبران :  فقط از بابت -قول مولوی 

برابر انديشمندانی که در قالب ها و بيان های مختلف، زدن زيرآب دين مردم را وجهه همت خود قرار داده اند، 
مدنی کردن دين را برای جامعه امروز ايران مفيدتر نقطه نظرهای معتدل کاخساز پيرامون دموکراسی و لزوم 

 .لاش گرمان در داخل توصيه کرديمتشخيص داده و کار روی آن را به چند آشنای ت

چرا نقد اسلام به معنای مبارزه با مومنين و يا برای از ميان : "نويسنده محترم وقتی به من انتقاد می کند که
چرا نمی توان : "ه اش صادق نيست، زمانی که چند خط پايين تر می پرسددر گفت" برداشتن اسلام فهميده می شود

مشکل ايشان و بسياری از روشنفکران ديگر اين است که در برابر ! ؟ ای کاش می شد"از حاکميت اسلام رها شد
اين سوال ساده، يک کلمه نمی گويند که چگونه می شود از حاکميت اسلام خلاص شد؟ هم چنين به رغم تکرار 
حقايق بديهی مانند اين که دين اسلام بد است، سکولاريسم خوب است، و از شمشير اسلام الی الابد خون می چکد، 
به اين سوال نيز نزديک نشده است که آيا می توان دين اسلام را از بين برد؟ اگر موقع صدور اين حکم در نظر 

نسخه می پيچيم، کمی درنگ خواهيم ) زار نفريک ميليارد و دويست ه(آوريم که برای يک چهارم جمعيت جهان 
بسيار خوب، فقط به ايران خودمان قناعت می کنيم؛ آيا می توان حاکميت اسلام را در قلوب مردم ايران ! کرد

اگر دين مردم ). چون که سرنگونی سياسی جمهوری اسلامی که امری ممکن و قابل پيش بينی است(سرنگون کرد 
يا می شود آن را از عرصه عمومی برکنار نگاه داشت؟ می توان روزی يک دولت کاملا قابل نابود کردن نيست، آ

و بی ضرر داشت؟ آيا می توان اسلام را در ايران، در موضعی پاسيو و بی " لايت"عرفی در کنار يک اسلام 
اره کوتاهی به آزار مثل مسيحيت در غرب نشاند؟ کنکاش در اين بحث مهم و قديمی در اين جا ميسر نيست؛ اما اش

شرط اولش اين است که مثل تمامی ايديولوژی ها، نبايد عملکرد طبقات حاکم و نظام های . آن ضرر ندارد
بايد نقش منفی ديدگاه در پراتيک را در حد خودش در . استثمارگر و مستبد را تماما به پای آن ايديولوژی گذاشت

 از قبيل کشتار چند ميليون – دوران انگيزسيون هيچ محقق منصفی کشتارها و آدم سوزی های. نظر گرفت
را به پای افکار انسانی مسيح نمی ) ١٥٧٢قتل عام روز سنت بارتلمی در (پروتستان به دست کاتوليک ها دراروپا 

کما اين که کسی مجاز نيست کشتار چند ميليون روستايی و شهری نگون بخت در کامبوج رابه حساب . گذارد
 . اردمارکسيسم بگذ

شيوه "اگر از منظر رشد ابزار توليدی و تکامل طبقات اجتماعی، تفاوتی بين غرب و شرق قايليم و حتی آن را با 
ولات دينی را متمايز می سازيم، لاجرم بايد در قلمرو روبنايی اين روند نيز، تفاوت کيفی و جبری تح" توليد آسيايی

 .مد نظر قرار دهيم



چند سال )  شدن به يک دين مستقل، فقط يک نوانديشی دينی در آيين يهودی بودکه خود قبل از تبديل(آيين مسيحی 
پس از به صليب کشيده شدن عيسی ، توسط حواری او پطروس مقدس از مسير يونان به رم رسيد و سرانجام به 

 هاليوود درست است که نقش مسيح در فيلم ها را هنرپيشه های موطلايی و چشم آبی. دين ملی اروپاييان تبديل شد
بازی می کنند، اما فراموش نکنيم که او نيز در خاورميانه و در شهرکی نه چندان دور از خانه محمد به دنيا آمد و 

اما، حرکت مسيحيت در اروپا بر بستری از تکامل طبيعی و کلاسيک طبقات اجتماعی و به . اعلام رسالت نمود 
اين يک پروسه طولانی و . و فلسفه يونانی صورت گرفتلحاظ فرهنگی بر بستری از رواج قانون مداری رمی 

که مسيحيت را با فلسفه افلاطون آشتی داد تا توماس )  ميلادی٤٣٠ تا ٣٥٠(تدريجی بود که از سنت اگوستين 
که مسيحيت را با فلسفه ارسطو سازگار کرد را در بر می گيرد؛ تا تمامی انديشمندان ) ١٢٧٤ تا ١٢٢٥( آکويناس 

ی که در برابر حاکميت کليسا ايستادند و چهره انسانی تری از مسيحيت ارائه دادند تا برسد به مارتين آزادی خواه
بدون عنايت به اين بستر مساعد، نمی توان برای مدنی شدن مسيحت در . لوتر که مذهب پروتستان را تاسيس کرد

و کشتار توسط يا با دسيسه متوليان بگذريم که تازه در همين مسير مساعد، شکنجه و سوزاندن . ( غرب کف زد
 ). شان هنوز در موزه ها باقی استسنتی اين آيين همواره ادامه داشته و ابزارهای شکنجه و اعدام

  
چنين زمينه موزونی از تکامل طبقاتی وتاريخی در شرق و طور مشخص در ايران خودمان، از آن جا که يک 

وجود نداشت، اسلام به تابعی از نيازهای طبقات انقلابی و پيشرو تبديل نشد و به رنگ نيازهای مدنی مردم در 
بلکه برفراز اين روند کج و کوله و پر فراز و نشيب حرکت کرد و همواره به عنوان ابزاری در دست . نيامد 

زمانی که به گفته . ی از صحنه خارج کردن رقيبان و فريب و دوشيدن مردم به کار گرفته شدقدرت های حاکم برا
 سال از تاريخ ايران در هجوم ها و تحت سلطه حکومت های قبيله ای ٩٠٠بعد از اسلام حدود : "علی ميرفطروس

 تکه صخره های سخت ، در کدام رودخانه خروشانی بايد ) ٦٦ صفحه –کتاب رو در رو با تاريخ " (گذشته است
باور های دينی مردم به تدريج گرد و صيقلی و صاف می شد؟ واقعيت اين است که دين کنونی قبل از آن که با 
عناصر انسانی خودش در مراحل مختلف تاريخ ايران جلوه گيری نمايد، منويات مستبدانه و غارتگرانه امرای 

ی، صفوی و قاجاری را در خود مستتر کرده و به همين اموی، عباسی، غزنوی، خوارزمشاهی، سلجوقی، تيمور
و " قرائت از پايين"های حکومتی اجازه نداد تا "قرائت از بالا"اين گونه ! رنگ و همين قرائت ها باقی مانده است

مردمی از نوع اسماعيلی، قرمطی، خرمدينی، حروفی، بهايی و پاک دينی اثرش را روی جريان اصلی دين بگذارد 
لاجرم تمام اين جريان های نوانديشی در . ل زمان در ذهنيت مردم قرائت سازگارتری از اسلام حک نمايدو در طو

اثر سرکوبی وحشيانه، به صورت فرقه ای جدا از مردم به حاشيه رانده شدند و از بين رفتند و يا به صورت کم اثر 
 . ضعيف فرقه ای خود ادامه دادندبه حيات

که از غرب کشور خلفای عباسی به نام اسلام تسمه از گرده مردم می کشيدند ، جنبش بدين ترتيب، همان زمان 
های آزادی خواهانه و نوانديشانه را نابود می کردند و با مشاهده سربريده بابک در نطع چرمی، سجده شکر به جا 

يای ميانه را به خاک و می آوردند، از شرق کشور هم اميرتيمورها به نام برپايی شريعت اسلام سراسرايران و آس
هر قوم غارتگری، با . خون می کشيدند و در شمال آذربايجان پوست از تن کوشندگان جنبش حروفی می کندند

فرهنگ و زبانی ديگرمی آمد و شيره شهرها و روستاهای آباد کشورمان را می مکيد و زمين سوخته را تحويل 
 به صورت يک آب باريکه فرهنگی و –دين در طول اين مدت البته وجه انسانی و زمينی . فاتحين بعدی می داد

 تنها از طريق بخشی از ادبيات فارسی و عرفان ايرانی معرفی شده که طبعا از اين طريق قادر -فردی و عاطفی 
مخلص کلام اين که شرايط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی اروپا به . به فراروييدن به يک جنبش اجتماعی نبود

طاق پروی در ايران وجود جازه داد که به تدريج آيين مسيحی را به قواره خود ببرند، اما يک چنين امردم آن ا
 ! نداشت

او . الاهيات در دانشگاه بود" شديدا مذهبی" يک کشيش آلمانی و استاد – که مورد اشاره شما قرار گرفته –لوتر 
زمانی که مدتی به شغل " . "وذ پاپ گرديدبا شور و شوق ملی گرايی، خواهان يک الاهيات وطنی عليه نف"

مددکار اجتماعی مشغول بود، به نيازمردم به يک دين اصلاح شده پی برد، دينی که صد در صد وابسته به پاپ و 



کليسا و  ": که در شهر زادگاهش مورد محاکمه قرار گرفت، می گفت١٥١٨ در سال ".کليسای سنتی حاکم نباشد
نياز بورژوازی نوپای آلمان به پيش برد ". ارزش های باطنی و عميق اصلاح نموددين ظاهر را بايد با کمک 

اين چنين است که مسيحيتی که در قرون وسطی برای کمترين ارتداد يا جرايم . افکار لوتر بر کسی پوشيده نيست
ی با مسيح، اخلاقی آدم ها راشقه می کرد و زنده زنده می سوزاند، امروزه در برابر مسايل بزرگی چون شوخ

، ازدواج )قتل خودخواسته(روابط جنسی قبل از ازدواج، استفاده از وسايل ضد بارداری، سقط جنين، اتانوزی 
.  کم ترين مداخله ای نمی کند- که هر کدام مطابق دين سنتی عرش خدا را به لرزه در می آورند -همجنس بازان 

ی و گسستن از ولايت مطلق کليسا و البته در کادر دين لزوم الهيات وطن: سوال اين است که نقطه عزيمت لوتر
  مسيحی، چه تفاوت کيفی با اهداف نوانديشان دينی ما دارد؟ باز داستان فرق جنس فرنگی با جنس وطنی است؟

  
که بی ترديد از وضعيت (بنيان گذارانش . در مورد جنبش بابی و بهايی نيز در محتوا همين وضعيت برقرار است

از همين )  توده ها رنج می بردند و شخص بهاء ،قبل ازقيام، به کمک به يتيمان و مستمندان شهره بودنا به سامان
هنر بزرگ آن ها يکی هم اين بود که امام زمام موهوم را از پشت ابرها و آسمان شيعی . موضع حرکت کردند

تاق ومنتظر و عاصی و دردمند روی زمين ايرانی آوردند و به هيات انسانی موجود و دست يافتنی به مردم مش
. شکستن اين هسته مرکزی ايمان شيعی بود که آن انفجار و حرکت عظيم اجتماعی را به بار آورد. عرضه کردند

را در زمينه شريعت و احکام نيز با ) البته از بطن احکام کهن اسلامی و نه مذهب ديگر(آن ها همين نوآوری ها 
روزه يک ماهه اسلامی ماه عربی . انجام دادند" ن احکام اسلامی سابقشکست:"به معنای " کسر حدود"شعار 

.  روز قبل از عيد نوروز انتقال دادند١٩ روز تقليل دادند و برای ايرانی کردنش، زمان آن را به ١٩رمضان را به 
 شد، مضاف بر به همين قياس، تعداد دفعات و رکعات نماز تقليل يافت، مشروبات الکلی و قمار کماکان حرام اعلام

 که در اسلام تحريم نشده، چون که به اين صورت در -" افيون"اين که آن ها به درستی مصرف مواد مخدر
مجازات های وحشيانه اسلامی حذف و به " زنا" را نيز به آن اضافه کردند، برای -!عربستان شناخته نشده بود

تقبيح شد و هيچ مجازاتی " شرم آور"نوان کاری همجنس بازی فقط تحت ع. جايش فقط جريمه نقدی تعيين گرديد
 به عنوان -) بهاء اله(شخصا توفيق جنبش بهايی را در حرکت معتدل حسينعلی نوری. برای آن منظور نگرديد

راهنمای عمل ) قره العين( می دانم و فکر می کنم اگر افکار افراطی تر طاهره –نمونه ايرانی مدنی کردن دين 
 شاهان -اين در حالی است که اگر به جای فئودال.  توفيق عظيم نصيب جنبش بهايی نمی شدقرار می گرفت ، اين

قاجاری از رمق افتاده درحرمسرا، يک بورژوازی نوپای تازه نفس حاکم بود و از آيين جديد برای از صحنه خارج 
 .ای ديگر رقم می خورده کردن فئوداليسم و روحانيت متحد و حامی آن، بهره می گرفت، سرنوشت ايران به گون

نيک می دانيم که به علت های واضح از جمله، به لحاظ تجربه اندوزی و رويين تن شدن متوليان دين سنتی، 
. سرعت ارتباطات و همگانی شدن وسايل ارتباط جمعی، جنبش های نودينی از اين دست ديگر تکرار پذير نيست

، در کم ترين زمان به تلويزيون آورده و از آن "تعزير"پس از هر نوع امام زمانی را روحانيون حاکم می توانند 
های مومن با شيفتگی تمام جانشان را در راه انديشه " بابی"زمانی که !(توليد کنند" عوام"چند برنامه کمدی برای 

 -ه  سال١٦نو می دادند، خبر نداشتند که محمدعلی اسير در تبريز زير شلاق های وحشيانه ميرغضب های وليعهد 
اگر نخواهيم نوميدانه دست از مدنی ) .  در حضور مراجع تقليد شيعه، توبه نامه نوشته است -ناصرالدين شاه بعدی 

تاکتيک هايشان ممکن است غلط باشد، اما . کردن اسلام بشوييم، راهش همين است که نوانديشان دينی می روند
هی های مردم، جايگزينی ارزش های سنتی و خرافی آن تنها راه در اين عصر، ارتقاء آگا. مسير اصلی همين است

ها با عناصر انسانی دين خودشان، نماياندن وجوه مشترک آن ها با دست آوردهای مدرن بشری، با تکيه به مبانی 
اگر آقای سروش به عنوان يک مسلمان شيعه، در اين حکومت جبار . اعتقادی خود آن ها و به زبان خود آن هاست

که من در (را هم تاب نمی آورد، موجوديت امام دوازدهم شيعيان را زير علامت سوال می برد،" کيان"که انتشار 
از نظر من گامی شجاعانه و معقول برداشته ) ناميدم" طليعه پروتستانتيزم شيعی"نوشته ای در همين سايت آن را 

را به ميان " اسلام بدون روحانيت"عار اگر مرحوم شريعتی ش. است، از سنخ لوتر و ديگر نوانديشان ايران و جهان
توده های مسلمان برد، کارش به لحاظ محتوايی دست کمی از کار لوتر مبنی بر خلع يد از کليسای فروشنده الواح 

با ديدی عجولانه و کرونومتر . برای جايگرينی ايده نو با ايده های کهنه بايد صبر و حوصله داشت. آمرزش نداشت
دست آوردهای . نگاه کرد) آن هم پيچيده ترين آن يعنی دين(ه چشم انداز تحولات فرهنگی های سياسی نبايد ب



نوانديشان دينی، هم چون باکتری مفيد در روح و انديشه مومنان نفوذ و گسترش پيدا خواهد کرد و بی ترديد دست 
اسخ من در مقاله اين بود که سوال بی پ. آوردهای گران بهايی در جهت اهلی و مدنی کردن دين به بار خواهد آورد

  به اين فرايند مدد نمی رساند؟ چرا چپ ايران

تقليل می دهيد، آن ها " بزک کردن اسلام"برخلاف کنايه های تحقيرآميز شما که تلاش نوانديشان دينی را در حد 
برخی از ارزش های  مدرن جلوه دادن - البته از بيرون –از منظر شما . کارشان را زنگار زدايی از دين می دانند

 براق کردن - از درون -اما از نظر آن ها. دينی، به مثابه کشيدن کاغذ ديواری شيک روی يک ديوار مخروبه است
آن ها در پراتيک و از نزديک به وجود اين ذات براق باور دارند و شما از راه . يک قطعه نقره زنگ زده است

ست که تمام قرائت های حکومتی و آخوندی از دين را بی اثر ساخته و تلاش آن ها اين ا. دور آن را انکار می کنيد
 - برخلاف بسياری از پيشداوری ها –اين قرائت . قرائتی حداقلی و انسانی از آن را پيش روی دين باوران بگذارند

. اختراعی نيست، اکتشاف و بازبينی از سرچشمه اصلی همان اسلامی است که مورد پذيرش همين مومنان است
 .  دادگاه تاريخ ايران خواهند شداگر اختراعی می بود، ترديد نکنيد که روزی به عنوان شياد و کلاهبردار تحويل

بياييد لحظه ای از جنبه های افسانه ای اديان از اسب سواری در آسمان و دو نيم کردن ماه و حرکت دادن درختان 
م تجربه شخصی پيامبر بدانيم؛ در آن صورت، محمد را را ه" وحی"فاصله بگيريم و به قول سروش دريافت ... و

 که گفته می شود در –او . آدمی می يابيم مثل بقيه که روی همين زمين خاکی به دنيا آمده و زندگی کرده است
! ) که در مقايسه با باديه های عربستان، حکم اروپای آن روز را داشته(سفرهای کاری اش در ايام جوانی به شام 

به علاوه او از فقر و عقب .  مذاهب ايرانی آشنايی پيداکرده است - بنابر پاره ای نظرات–ت و انجيل و حتی با تورا
در قصه گويی، در . ماندگی و تفرقه بين قبايل عرب و کشتار و غارت بی وقفه يک ديگر رنج می برده است

ضاف بر درک و دريافت های شخصی اش  م–اخلاقيات، سخنان و احکام او به روشنی رد پای آيين های پيش گفته 
اما بخشی از نبوغ او . او فيلسوفی مثل کانت نبود که يک منظومه فلسفی منسجم تدوين نمايد.  به چشم می خورد-

در اين بود که، هم الاهيات و هم اصول اخلاقی و هم احکام مدنی اش را با فرهنگ و سنت های منطقه ای آميخت 
اگر بتوان پندار، گفتار و رفتار او را از رنگ و بوی . نان و هم زبانان اش قرار گيردتا مورد فهم و قبول هم وط

 بزک سازی و بدعت منطقه ای و افزوده های طبقاتی ، قومی، حکومتی و حوزوی بعدی تفکيک کرد نبايد آن را
 . گزاری ناميد

و بر " اميد و ايمان اخلاقی"ه و بر پايه کانت به دينی اصالت داد که پايش روی زمين باشد؛ از الاهيات فاصله گرفت
او با انديشه . باشد، استوار باشد" فرمان وجدان"که همان " احساس اخلاقی"مطلق ترين حقيقت درونی ما يعنی 

اخلاقيات زمينی او می . و حقوق بشر مدرن را گشود) تاسيس ملل متحد(های انسانی خود چشم انداز صلح جهانی 
تاريخ ." (وانم دروغ بگويم به هيچ وجه نمی توانم قبول کنم که دروغ يک قانون عام باشدبا آن که می ت: " گفت

بسيار خوب، چه اتفاقی خواهد افتاد اگر محمد را نيز ) . ٢٤٩ صفحه - ترجمه عباس زرياب -فلسفه ويل دورانت
ی خود می پسندی، برای آن چه برا: محمد می گويد. در پرداختن به اين پايه ای ترين اصل اخلاق شريک سازيم 

هر بد که به خود نمی پسندی با کس :  می گويد- چه بسا با الهام از او–شاعر شيرين سخن ما نيز  (.مردم نيز بپسند
 خداوند به زور :در فضای سرکوبی دگرانديشان، به گوش مومنان از قول محمد بخوانيم که ). نکن ای برادر من 
ته شود که از نظر محمد دانش اندوزی به اين خداپرستی بی خاصيت ارجحيت  به آن ها گف...فرمانبرداری نشود

 در حکومت کسانی که به بهانه های مختلف نمی .فضل دانش نزد من محبوب تر از فضل پرستش است: دارد
...  فرمان يافته ام به مدارا کردن با مردم:گذارند آب خوش از گلوی مردم پايين برود از قول محمد تکرار شود که
 مدارا کردن با مردم يک نيمه ايمان است :و يک چنين معنايی از دين و ايمان از زبان محمد برای آن ها تبليغ شود 

 به عنوان بخشی از حقوق – در عصری که بشريت برای حفظ محيط زيست ...و مهربانی کردن با آنان نيمه ديگر
اما باور کنيد که اين آدم يک روز گفته است .  جالب نيست پيمان کيوتو امضا می کند، مثال زدن از محمد زياد-بشر
اگر دنيا دارد به آخر می رسد و شما آخرين نفری هستيد که داريد از دنيا می رويد و نهالی دست تان است، : که 

ی در  اگر اين جمله از گاندی يا لنين يا گوته بود، به احتمال زياد مثل شعر سعدی در جاي.حتما آن نهال را بکاريد
سازمان ملل يا سردر وزارت خانه های محيط زيست نصب می شد، اما در عصری که محمد، با بن لادن و 



داشتن استعداد مسلمانی لاجوردی شناخته می شود، من اگر با صد احتياط و استغفار اين سخن را نقل کنم، متهم به 
 ! می شوم

 از اسلام ارايه -!  البته آسمانی-م به ايران، آن قرائتی حاکمان کنونی سعی می کنند مانند اغلب سلسله های مهاج
اگر آن ها اخلاقيات زمينی دين و . دهند که سرکوبی ها ، غارتگری ها و مردم آزاری هايشان را شرعی جلوه دهد

جويی محمد را ترويج کنند، مشت شان باز خواهد شد؛ در عوض آن ها می گردند و از کتاب های آخوند " مدارا"
ی روايتی در می آورند که اگر زنی موهايش را نامحرم ببيند، در آن دنيا ماموران عذاب، آن ها را از موهای مجلس

بد "پاسداران مومنی که برای مبارزه با ! سرشان گرفته و در چاه های پر از آتش جهنم آويزان خواهند کرد
 - و برخلاف رهبرانشان – احاديث پر شده به خيابان ها گسيل می شوند، گوش هايشان پيشاپيش توسط اين" حجابی

 !نبی استنزدشان فرع بر حفظ شرع " براندازی خاموش"مقابله با 

 گو اين که حاکميت انسان و –" از اسلام حاکميت انسان به دست نخواهد آمد: "بنابر اين، بحث برسر اين نيست که
 به مردم دين باور بقبولانند که در يک  بحث اين است که-!دموکراسی در غرب هم از مسيحيت به دست نيامد

به آن ها . حکومت عرفی و مدنی نيز می توانند ايمان دينی خودشان را، به عنوان يک امر خصوصی، حفظ کنند
بقبولانند که قطع وابستگی شان به دستگاه روحانی و روی برتافتن از حکومت دينی، لزوما به معنای کاهش 

زير ضرب گرفتن دکترين اسلامی حاکمان، برجسته کردن فصل مشترک های . تايمانشان به خدا و پيامبر نيس
انسانی دين با دست آوردهای اخلاقی بشری و گواه گرفتن از ادبيات و عرفان غنی ما در زمينه قرايت انسانی از 

ل کندن از دين، به تدريج مردم را با دست آوردهای فرهنگی و اخلاقی مدرن بشری آشتی داده و به آن ها برای د
تنها از . دکان داران دين، گام برداشتن به سمت جامعه مدنی و مشارکت در ساختن آن، اطمينان خاطر خواهد داد

اگر در انتهای مسير، اسلام از .اين طريق است که دين به طور خود جوش و بدون تحميل از بالا، مدنی خواهد شد
ولی اگر از بين نرفت، به صورتی در .  آن رسيده اندايران رخت بربست، مبارک است؛ چون مردم خودشان به

خواهد آمد که اگر ببيند حتی در مذهبی ترين شهرها، دو همجنس گرا دست در گردن هم راه می روند، سرش را 
 ! نه از کنارشان عبور خواهد کردپايين انداخته و محترما

او نه لوتر است و نه کانت، آدمی . ده بودآقای گنجی در آن نوشته، هدفش را کاهش درد و رنج مردم عنوان کر
اما همين . است معمولی و عملگرا به قد و قواره خودش و کسی هم برای نجات مردم ايران به او دخيل نبسته است

 –ما هم خوب است به همين هدف بينديشيم و ببينيم برای تحقق آن . هدفی را که به زبان آورده، بسيار مقدس است
  .چکار می توانيم بکنيم -ردم کاهش درد و رنج م
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